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غنی زاده " زلــــغ"ناھيد   

  ٢٠١٣ اکتوبر ۴ويرجينيا ــ  

   

  خسته

، خسته از ، خسته از اضطراب درۀ سياه سکوتخسته از ھياھوی تلخ روزگار

، در عبورگاه قطار ساکت شب ھاورشيد، خسته از ديوار بلند پندارفروزندگی فريبندۀ خ

ۀ خواب پرۀ خستشب ،پيچمکه بوی خون ميدھد به دور بدنم ميپتوی گرم پشمينه را  .ميروم

ھم ميزند که در حالم را بر ،جوای برۀ کوچک بيگناهن وپرد از خارستان خشک مژگانم مي

  .دنبال مادر ميروده ی بئچراگاه تنھا

ساخته شده از  سرم را روی بالين راحتِ  ،پيچمپتوی کوچکم را دور بدنم مي وبارهد

در  بار اين. آرام به دنيای زيبای خواب ميروم یئبا ت:ش نھا پرھای زيبای قو ميگذارم و

کشد سويش ميه وچکش پتوی گرم مرا محکم بعصوم با دندانھای کخواب ميبينم که برۀ م

، سکوت اق کنار ديوارتدر سردی ا پتو را رھا ميکنم و .ديوانه وار به مشامش ميمالد و

 ،بوی پتوی پشمينۀ من که از ،ولی تا سپيدۀ صبح نوای بره گک را ميشنوم ،آرام ميگيرم

  .ستجُ مادرش را مي

از  گکه ھای تند بر، ناگاه با صدای نفسسر ميبرم ی را در دنيای بيخودی بهئھاساعت

يده چشمان بی آزار او اشک آفرنگرم که چگونه درد نبودن مادرش در مي پرم وخواب مي

 تا با انفجار ،، سر به بيابان غصه ميزنمبی عدالتی بشر می انديشم به خودخواھی و. است

  .ھا گلويم را راحت سازمبغض فرياد
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